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می گفتند استبداد مذهبی خشن ترين نوع استبداد است و مردم ما سه دهه اين نوع استبداد را به عينه تجربه کرده اند. هزينه هائی گزاف استبداد مذهبی در ايران ببار آورده است. و برای همه مسجل شده است که اين استبداد دوام نخواهد آورد. 

رخدادهای ايران طی ماه های  گذشته نشان داد که خشونتی که انديشه فقاهتی حاکم مبلغ آن هست و فجايعی که نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی آفريدند، هر انسان آزاده ای را با هر تفکر و مرامی وادشته هست که از جنبش همگانی حمايت کند. حمايت از نسل آگاه، دانشجويان مبارز، زنان مصمم و دختران جسور و معلمان  و صد البته تمامی اقشار آگاهی که به جدال و چالشی سرنوشت ساز عليه استبداد مذهبی پرداخته، وظيفه همه ماست. اين فرصت تاريخی را نبايد از دست داد و به هرنحو ممکن بايد از جنبش همگانی در ايران حمايت کرد. البته اين زمانی ممکن هست که بتوان تضادهای حاکم بر جامعه را بخوبی تبيين کرد. و فهميد که حمايت از اعتراضات، حمايت از حقوق ملت در مقابل رژيمی مذهبی ست که جز منافع خويش به هيچ چيز ديگری نمی انديشد.

يک سوی اين تضاد که جنبش همگانی را آبستن کرد همان طرح و تعميق حقوق صنفی، جنسيتی و قومی طی سالهای متمادی و همچنين تضاد جناح های حاکميت بود. و خوشبختانه با سيلان آگاهی و آگاهی بخشی طی ماههای اخير جنبش اجتماعی ايران وارد فاز جديدی شد. فازی که استبداد مذهبی هيچ چاره ای نداشت به غير از قلع و قمع نسل آگاه امروز. نسلی که ديگر به سادگی مرعوب نخواهد شد و خشونت طلبی دولت او را براحتی ساکت و منزوی نخواهد کرد. در اصل سيلان تضاد اجتماعی  در ايران دارای دو وجه کاملا متمايز هست؛

صف مردم، نسل آگاه و طيف ها و جرياناتی که به نحوی از انحاء از خواسته های طبقه متوسط شهری ايران، حمايت می کنند. به تعبيری بايد گفت که اين خيزش و جنبش اجتماعی خصلت رنگين کمانی دارد و از هر طيف و جناح و نحله در آن موثر هستند. از نيروهای خودی که زمانی يکی از جناح های اصلی جمهوری اسلامی بودند تا نيروهائی که تماما از منافع ملت حمايت می کنند و به نظامی کاملا دمکراتيک تاکيد داشته و بدان اعتقاد دارند. در اصل تمامی گرايشاتی که به نحوی از انحاء متعقد به اصلاح قانونی اساسی هستند بعلاوه نيروهائی که اصلاح قانون را در چهارچوب اين رژيم کار ساز نمی دانند در اين جنبش اجتماعی حضور دارند. در اصل جنبش اجتماعی ايران در فرايندی پيچيده و در عين حال شفاف مشخص کرد که گذار مسالمت آميز قدرت در جمهوری اسلامی ديگر به سبک و سياق سابق نيست. لذا همين وجه از تضاد اجتماعی درايران مسئله حقوق را محور و کانون عمده خويش قرار داده است از جمله؛

حقوق شهروندی، حقوق رای دهنده گان، حقوق زنان، حقوق دانشجويان، حقوق کارگران، حقوق معلمان، کارمندان، اساتيد، و غيره که در اساس منشاء تمامی آنها و مرجع و رفرانس اين حق طلبی بر اساس حقوق برابر انسانها 

است.

وجه ديگر اين تضاد که حکومت ايران است نه تنها حقوق انسانی و اجتماعی را بر اساس گفتمان عصر حاضر برنمی تابد. بلکه سرمنشاء تمامی مسائل را تکليف و تبعيت مذهبی می داند. تکليف و تبعيت از ولی فقيه، انديشه فقاهتی، احکام مذهبی. و بطور کاملا مشخص و محرز ولايت و ولايت پذيری محور و کانون اصلی گفتمان حاکمان ايران را تشکيل داده است. 

تضاد اجتماعی که در ايران امروز جريان دارد. دارای ابعاد گوناگونی ست. لذا اگر اجازه دهيد تنها به بخشی از آن بپردازيم؛

روحانيت و تاريخ پر نشيب و فراز آن ظاهرا در حال خاموشی ست. اينکه روحانيت شيعه کی بوجود آمد و چه مسائلی باعث شد که تقويت شود. عنصر به تاخير افتادن توسعه در ايران تا چه اندازه در تقويت نهاد روحانيت و حوزه موثر بود و همچنين جدال سنت و مدرنيته و جايگاه روحانيت در اين کشمکش تاريخ ساز کجا بوده و هست و اينکه متوليان رسمی دين تا چه اندازه با ساختار طبقاتی جامعه ما منطبق بوده و هستند و کلا آيا امکان تحقق اسلام منهای روحانيت ممکن هست يا خير. تمامی اين مسائل نيازمند کنکاش نظری و تئوريک است.

در اين جا نه ما مجال آنرا داريم و نه توان نظری اش. زيرا پرداختن به اين موضوع لازمه اش بررسی تاريخ شيعه، مرحله بندی کردن آن، تبيين انديشه فقاهتی بويژه در ايران بعد از اضمحلال تمدن اسلامی، بوجود آمدن تشيع صفوی و صدالبته حکومت صفويه و گفتمان های گوناگون فقهی از زمان از بين رفتن حکومت صفويه و حضور موثر روحانيت در روند تاريخ سياسی اجتماعی ما طی دو قرن اخير و ...، موضوعاتی ست که برای تبيين روند آتی جريان روحانيت به شدت بدان نياز خواهيم داشت. با اين وجود می توان به صراحت گفت که جريان روحانيت در ايران، ضربات سهمگينی را متحمل شده و خواهد شد. زيرا انديشه، مرجع و رفرانس روحانيت، اصول فقه و انديشه فقاهتی ست. انديشه فقاهتی محصول دوران ارباب رعيتی است. و اساس آن تکليف، تقليد و تعبد است. حال آنکه به هيچ وجه من الوجوه امروزه نمی توان براساس انديشه های گذشته نه زندگی کرد ونه می توان ساز و کارهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی را بر اساس انديشه فقاهتی سامان داد. لذا طی سه دهه جامعه ما در تمامی عرصه های خويش با اعمال احکام فقهی مواجه بوده است که هيچ تناسبی با عصر حاضر ندارد. حتی فقهاء برای حفظ نظام سياسی فاشيستی ترين قرائت فقهی را هم به ميان کشاندن تا شايد بتوانند هم احکام فقهی را اعمال کنند و هم توسط چنين احکامی پايه های حکومت را غرس و محکم کنند. در حالی که همين فشارها و تضعيقات رفته رفته باعث گرديد که نهادهای مدنی هر چند بطور ضعيف رشد کنند و به حمايت از حقوق شهروندی، حقوق صنفی، حقوق جنسيتی، حقوق اقليت ها  بپردازند.  
حال جريان روحانيت جهت دفاع از عملکرد و ادامه سلطه خويش برجامعه، چاره ای ندارد جز اين که به نيروهای نظامی بويژه سپاه تکيه کند. اين بدان معناست که حکومت دينی در ايران امروز، تنها و تنها در سايه شمشير و سرکوب ممکن هست و روحانيت که زمانی خود را پرچم دار نهضت های سياسی و اجتماعی در ايران می پنداشت و آرزوی برپائی حکومت اسلامی  را در سرمی پروراند. با حاکميت جمهوری اسلامی و اعمال احکام فقهی در تمامی سطوح جامعه؛ از جمله  در آموزش و پرورش ، مراکز عمومی، مسائل حقوقی، قوانين مدنی و جزائی، بويژه اصل ولايت مطلقه فقيه، کارنامه ای بس سخيف و بی مايه و ضدانسانی ببار آورد. بويژه وقايع تکان دهنده اخير و تجاوز به دختران و پسران معترض، شکنجه های دهشتناک غيرقابل توصيف، سرکوب های خونين خيابانی که در تاريخ ما بی سابقه بوده است، نشان داد که ادامه جنبش اجتماعی، استبداد مذهبی را نابود خواهد کرد و بالطبع روحانيت حاکم را به مرز افول و سقوط خواهد کشاند. و شايد اين يکی از موفقيت های بزرگ ملت ما باشد که چهره واقعی متوليان رسمی دين در پرتو جنبش همگانی چنان افشاء و روشن شد که ممکن نيست ديگر بتوانند اعتماد سازی کنند. بنابر اين به نظر می رسد جريان روحانيت در حال اضمحلال هست. و اتوريته مذهبی آنان در حال نابودی ست.
 پرسش اصلی اين هست که برای تضعيف هر چه بيشتر روحانيت حاکم، چه می توان کرد؟ آيا ادامه و گسترش جنبش اجتماعی باعث تضعيف هر چه بيشتر جريان روحانيت خواهد شد؟ روشنفکران مذهبی و سکولار در تضعيف اين جريان چه نقشی می توانند داشته باشند؟ و با بن بست بيشتر جمهوری اسلامی، از نقطه نظر سياسی واجتماعی، آيا روحانيت حاکم و بويژه ولايت مطلقه فقيه کاملا افول و سقوط خواهد کرد؟                        ادامه دارد
